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 بوی مهربان       
 

 جاده، جاده می دود، چشمهای من هنوز
 بوی مهربان کيست در صدای من هنوز؟

 وممن هنوز می د. جاده خسته شد، نشست
 سنگ گريه می کند زير پای من هنوز

 زخم، زخم، زخم، زخم، داغ، داغ، داغ،داغ
 مانده از هر آن چه هست، اين برای من هنوز

 !با ملال زيستم، وه چه کال زيستم
 خسته ام، شکسته ام، ای خدای من هنوز
 خالی از پرنده ام، چون درخت در کوير

 مانده روی دوش چشم، های های من هنوز
  نمی رسد تا صدا کنم ترادست من

 لرزشی مدام هست در صدای من هنوز
 جاده جاده رفته ام، تا غروب های دور

 شوق رفتن است باز، در عصای من هنوز
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        جنون روبرو

              
  درآسمان گم کرده ام–حيف شد–بال و پر را 

 ه امنه، در آن بالا خودم را ناگهان گم کرد
 گفته بودم بغضِ سنگين گلو را بشکنم

 بر لب غمگين خود شعر روان گم کرده ام
 تا شود پُر از تماشای جنون روبرو

 چشم را در کوچه های عاشقان گم کرده ام
 پت پتِ فانوس من ماند و شب کنعانی ام

 ماند پيراهن به دستم، بوی جان گم کرده ام
 مُردم و بر باد رفتم در ملال روزها

 ش خود را روی دست اين و آن گم کرده امنع
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   صدا     
 

 به دنبال صدايم می دوم در کوچه های شعر 
 خودم را باز هم گم کرده ام در لابلای شهر

 می دانم» سلامم را نمی خواهند پاسخ گفت«
 نگاه سرد من مانده ست روی دستهای شهر

 نگ مترسکهاخيابانها پر است از طرح کم ر
 و بويی گنگ پيچيده ست در چشم هوای شهر
 به دنبال صفای صحبت مادربزرگ خويش
 تمام کوچه ها را می دوم در هر کجای شهر

 گرم   نان)1(غروب روستا بود و من و تندير
 چه نفرينی مرا کرده ست پابند صدای شهر
 صفای روستا يادش بخير، آن روزها رفتند

 مثل گدای شهرو من تنهای تنها می روم 
 دل من از ملال کوچه های شهر می گيرد

  شهر–اين روستای–پناه آورده ام بر خانه ام 
 
 
 .تندير بر وزن تدبير به گويش مازندرانی تنور را گويند )1(
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        آيينه ی پرچين
 

 در چشم هايم ريخت شب، با سايه اش سنگين
 ؟با من چه خواهد کرد اين ديوانه ی ديرين
 خالی شدم از آسمان، ديگر نخواهم برد
 راهی به سوی خلوت رويايی پروين

 ناديدنی ها ديده ام در چارسوی خويش
 ناگفتنی ها خوانده ام زين پرده ی چرکين

 ديگر صدايم سوخت، حتی چشمهايم سوخت
 تصوير من افتاد در آيينه ای پُرچين

 چون پت پتِ فانوس می لرزم به پای خويش
  خواهی ز من با سايه ات سنگين؟چه می! ای شب

 وا مانده ام، من نيستم اينی که می بينی
 انگار مثل سايه ام من، سايه ای چوبين

 در چشمهايم نيست رنگ آرزوهايم
 در دستهايم نيست ديگر چشم فردا بين
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  من بودم و نگاه او       
 

 می ريخت بوی بکر گل از سبزه زار دامانش 
 اغ می باريد، نور از بلور دندانشچون چلچر

 در کوچه ها رها با باد، می رفت با صدايی شاد
 من تکيه داده ام در باد، بر چارچوب ايوانش

 او ساده چون حيای گل در چشمهام می رقصيد
 آيينه ام تماشا داشت با خنده های عريانش

 من بودم و نگاه او در آستانه ی ميدان
 م و شهيدانششمشير چشم او رقصيد من ماند

 در دستهای من مانده ست بوی غروب گيسويش
 مثل ستاره می سوزم در خلوت بيابانش

 
 

 خاموش مانده ام، خاموش، انگار در خيال خويش
 سر می نهم غريبانه، بر شانه های لرزانش
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      اين همه دلتنگی ها        
 

 به دوست و شاعر بزرگوار       
 وحيد دانا                                                

 
 سرد افتاده در آغوش خيابان بی تو

 چشمم اين آينه ی بی سر و سامان بی تو
 ريخت در زمزمه ام اين همه دلتنگی ها
 ماند در حنجره ام اين همه طوفان بی تو

 غزلی مانده به لب های ترک خورده ی من
 ی توچه کنم با غزل و دفتر و ديوان ب

 دلم اين آينه پرداز نجابت چندی است
 مانده بر خاک چنان جسم شهيدان بی تو
 می روی سمت تماشای غروبی غمگين
 می رسد چشم من انگار به پايان بی تو 

        
 

 امشب ای صبح و صدا در نفس جاری تو
 دامنی داشتم از اشک، چراغان بی تو
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 بخوان تمام غمت را       
 

 تو رفته ای به تماشای آسمان در باد
  در باد–اين چشم مهربان–چه ديد چشم تو 

 تو هيچ چيز نداری و خسته ای، زردی
 !چگونه می روی ای خالی از جهان در باد؟

 کنار جاده تويی و درختهای گم
 اين تويی روان در باد! به سوی فاجعه، ها

 مبين که اين همه تلخ و غريب می گذری
 د غريبانه عاشقان در بادکه می رون

 نشسته می گذری، بی نشان و غمگينی
 مباد هيچ کسی خسته، بی نشان در باد

 مگر صدای دل تو به آسمان برسد
 بخوان تمام غمت را، بخوان، بخوان در باد
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 تماشايی شدم انگار       
 

 چه می خواهند از جان من اين اشباح هول انگيز؟
 !ی ای دارد دلم تا صبح رستاخيزچه سرگردان

 خاکستر من در مسير باد می رقصد! ببين
 تماشايی شدم انگار در آيينه ی پاييز

 –خالی ام از لذت سرشار رُستن ها–کويرم 
 نمی گيرد سراغم را صدای پای باران نيز

 م از خاطرات کهنه ی يک عمر جان کندنپُر
 نشد دستم، دلم، از آسمان، از روشنی، لبريز

 تاريکم و در کوچه ی غمگين شعر خويش! بينب
 !به دنبال تو می گردم، بهار روشن و گل ريز
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        کنار در و ديوار
 

 چندان که دويديم به سامان نرسيديم
 مانديم در آغاز و به پايان نرسيديم
 گم گشته در انبوه زمانيم و مکانيم
 يمبا مهر نمانديم و به آبان نرسيد

 در خانه نشستيم کنار در و ديوار
 آخر به تماشای خيابان نرسيديم

 در حاشيه ی جاده درختان همه رفتند
 در غربت جاده به درختان نرسيديم
 از شانه ی خود بار ملالی نتکانديم
 زين بغض گلوگير به باران نرسيديم

 
 چندان که دويديم و دويديم و دويديم

 يديمبه سامان نرس! ای حوصله ی تنگ
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 تصوير خاموش      

 
  در آيينه ی تکراردلواپس خويشيم

 بر گرد خود انگار می گرديم چون پَرگار
 يک آسمان آيينه می کارم به پای خويش
 يک آسمان پرواز شد بر پای من آوار

 دستی چشم هايم را ورق می زد! ای کاش
 چشمم می شد از صبح و صدا سرشار! ای کاش

  گشته ام در انزوای خلوتی غمگينگم
 تصوير خاموشيم روی گونه ی ديوار

  گم شد تماشايم در اين ويرانه، می گردم
 دنبال چشمان خودم در کوچه و بازار
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  زمزمه ی عاشقان      
 

 بوی ملال می وزد از آسمان شهر
 زرد است لحن زمزمه ی عاشقان شهر

 تابخالی است از زلال تماشای آف
 خالی است از ستاره شب مهربان شهر
 ما مانده ايم و پنجره های پريده رنگ

 از خون پر است خنده ی رنگين کمان شهر
 با سايه ی غريب خودم راه می روم

 در کوچه های اين همه دور از نشان شهر
 چشم خودت را به من بده! ای آفتاب

 تاريک مانده بی تو شب شاعران شهر
 ا زوزه می کشدشب از تمام پنجره ه

 پيوسته شعله می کشد آه از دهان شهر
 خاکستری است هرچه و هرجا که ديده ام
 تنگ است تنگ، حوصله ی عاشقان شهر
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  غريبی
 

 مثل آواری غريبی بر سر من ريخته است
 هر چه آتش بود از چشم تر من ريخته است

 تماشايی شدی امّا ببين! آسمان من
  بال و پر من ريخته استجرأت پرواز، از

 سردی پاييز ماند و شاخه های زرد من
 در هجوم بادها برگ و بر من ريخته است
 چون غروب چشمهای خود تماشايی شدم

 خون خورشيد است اين بر خاور من ريخته است
 دير سالی هست مُردم در کنار يادها

 ببين بر جاده ها خاکستر من ريخته است! ها
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                                     دريای آتش       
 

 به عزيز بزرگوارم           
 سيد مهدی جهانيان–                                

 
 

 دل تنگ من شوق صحرا ندارد
 به جز کنج عزلت تمنا ندارد

 شبی نيست کز ديده دل را نريزم
 اثر گريه ی ما ندارد! دريغا

  که در شام هستیمرو از کنارم
 کسی را ندارد! دلم جز تو ای غم

 بر آن مرغ گريند در موسم گل
 که يک نغمه شوق تماشا ندارد
 از آن می زنم دل به دريای آتش
 که از شعله پروانه پروا ندارد

 من آن غنچه ی شوربختم که در باغ
 به جز سايه ی خار مأوا ندارد

 حريفان جهان خوش به کام شما باد
 م خوبان دلم جا نداردکه در بز
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 از چشم تو گفتن       
 

 غروب کوچه را ديری است می گردم به بوی تو
 چون اشک افتادم به پای جستجوی تو! ببين

 سراپا مست می خواهد مرا چشم سياه تو
 در سبوی تو! کدامين باده غلغل می خورد، ها

 دلم در دست ياد توست کمتر ناز کن با من
 وی خويش را بستم به موی توتمام آرز

 تو انگاری بهار ديگری در گيسوان داری
 نخواهم صبح گلشن، باصفای رنگ و بوی تو

 چنان چشم تو در آيينه ی عصمت تماشايی است
 که مريم نيز باشد وامدار آبروی تو

 بيا بنشين و بنشانم کنار چشمهای خويش
 بمان، تا شعرهايم را بخوانم با گلوی تو

 
 

  است با چشم تو رقصيدن، غزل خواندنتماشايی
 تماشايی است از چشم تو گفتن روبروی تو
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 !مبار ای ابر پايين    
 

 به درد و داغ خو کرديم و درمانی نمی خواهيم
 برای خويش جز جان پريشانی نمی خواهيم

 دلم ديگر نمی گيرد نشان محمل ليلی
 واهيمسَر شوريده ای داريم و سامانی نمی خ

 گل افشان است دامان نگاهم با صفای اشک
 فيض بارانی نمی خواهيم! مبار ای ابر پايين

 همای بخت ديگر بر سر من سايه گستر نيست
 صفای صحبت جانانه جانانی نمی خواهيم

 نشد شعر و غزل هم چاره ی شيداييم ای دوست
 دگر شعری نمی گوييم، ديوانی نمی خواهيم

 شد در شب سردمچراغ چشم تو تا می درخ
 شمع شبستانی نمی خواهيم! سراپا ناز من

 از اين پس ما و در تنهايی شب ناله سر کردن
 بسان صبح بی تو روی خندانی نمی خواهيم
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 آتش شيدايی     
 

 تا شدم عاشق تو دين و دلم يک جا سوخت
 چه کنم دين و دلم بر سر اين سودا سوخت

 دريا زدم از غايت شوقدل ديوانه به 
 آه کز آتش شيدايی ما دريا سوخت

 در همه عمر! عاشقی پيشه مکن ای دل من
 وامق شيفته از دست غم عذرا سوخت

 کس نپرسد ز من زار که حالت چون است
 زار بر حال دل من، دل من تنها سوخت

 خوش تر آن است به نادانی خود خوش باشيم
 انا سوختزآن که امروز هر آن دل که بُوَد د
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 شور ديگر       

 
 وقت است شور ديگری بر پا کنيد! عاشقان

 ديده ی دل را به روی گل عذاران وا کنيد
 اعتباری نيست ديگر گردش افلاک را

 بعد از اين در بزم آن جانانه مستی ها کنيد
 دست مهری ز آستين عافيت نآمد برون

 ودا کنيدعافيت را در ازای سوز دل س
 سرو را در پيش جانانم خجل خواهيد ديد

 گر تماشا را، سری بالا کنيد ! ای حريفان
 همچو مجنون دل به دريای پريشانی زنيد

 هم از اين دريا سواد ساحلی پيدا کنيد
 نيست جز حجم قفس جولانگه پروازتان

 فرصتی تا هست، تا اوج جنون پر، وا کنيد
 ه ایباغ را از وسعت دريا نباشد بهر

 شبنمی باشيد باری کار صد دريا کنيد
 کام دل خواهيد اگر با عشق هم پيمان شويد
 چون نظربازان بی دل پشت بر دنيا کنيد
 کشتگان عشق را، پيغام می دانيد چيست؟

 وقت است شور ديگری بر پا کنيد! عاشقان
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 در تماشای تو        
 

 آورده امدر تماشای تو چشمی سر به راه 
 بختی امّا مثل گيسويت سياه آورده ام

 زير اين باران يکريزی که می بارد هنوز
 من به چتر دست های تو پناه آورده ام
 جرأت ابراز در لبخندهای من نماند

 هرچه در خود داشتم از اشک و آه آورده ام
 چشم هايت را به دستم ده که گمراهم هنوز

 امخستگی ها را برای تو گواه آورده 
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 دلداری که من دارم        
 

 ندارد جز متاع درد، بازاری که من دارم
 به درمان خو نمی گيرد دل زاری که من دارم

 نگاهی آشنا در شام غم، دستم نمی گيرد
 بُوَد از بی وفايی گرم، بازاری که من دارم

 به ظلمتها گرفتم خو و دست از روشنی شستم
 چشم خون باری که من دارمنصيب کس مبادا، 

 سراپا دردم و از حال زار من نمی پرسد
 حريف عشق اغيار است، دلداری که من دارم

 نشد روشن چراغ آرزو در جان مشتاقم
 دلم خون است از اندوه بسياری که من دارم
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        در شبهای عمر
 

 همدمی درد آشنا تا راز دل گوييم نيست
  کام دل جوييم نيستاز لبان مهربانش

 خنده ی پاييز آتش ريخت در جان بهار
 جرأتی تا در گلستانی، گلی بوييم نيست

 بعد از اين شعر پريشانی است بر لبهای من
 سايه ی سرویّ و جامیّ و لب جوييم نيست

 از سينه برون رو که در شبهای عمر! ای دلم
 تا به بند آرم ترا زنجير گيسوييم نيست

 ته از ديوانه بازی های دلخسته ام من، خس
 پای شوقی تا که راه عشق را پوييم نيست
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 اندوه شيرين       
 

 مپرس از من، من گمگشته در رويای رنگينم
 بگذار با اندوه شيرينم! مرا بگذار، ها

 پُر از تنهايی ام، از خاطر عالم فراموشم
 مپرس از من، من همسايه با غمهای ديرينم

  از روز ازل از آرزوی خويش واماندممن
 چگونه طی کنم اين جاده را با پای چوبينم

 من و اين آسمان سوخته، اين ابر بغض آلود
 گريه هم ديگر نخواهد داد تسکينم! خدايا

 تماشايی است چون آغاز من پايان دلگيرم
 از چشم تو می بينم! من اين ها را همه ای عشق
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                            وت بارانی       سخا
 

 به سرور ارجمندم علی حقی                                 
 
 

 اين جا درخت آينه دار بهار نيست
 بر روی شاخه همهمه ی برگ و بار نيست

 پرواز در حريم قفسها خلاصه شد
 اين جا پرنده وارث باغ و بهار نيست
 تادويران شد آشيانه، درخت از نفس ف

 ديگر کسی به فکر پرستو و سار نيست
 بر شانه های دشت تبر گام می نهد

 يک شاخه روی شانه ی جنگل سوار نيست
 گلهای تشنه را چه کسی آب می دهد؟
 وقتی خبر ز زمزمه ی جويبار نيست

 سخاوت بارانی ات کجاست؟! ای آسمان
 بر ما ببار، سوختگان را قرار نيست
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 گوار       خاک سو
 

 ببار! چشمان من به راه تو ماند، آسمان
 ببار! ای هميشه با دل من مهربان! ها

 لبخند را معاوضه با چشم من مکن
 ببار! بر خاک سوگوار من ای آسمان

 چون باغ در کرانه ی پاييز زيستم
 اشکی بريز و بر تن من ارغوان ببار

 ما تشنه ی زلال نگاه تو مانده ايم
 تش به جان ببارآبی اگرکه نيست تو آ

 صدای دلم را شنيده ای؟! ای آسمان
 بر اين کوير سوخته ی بی نشان ببار
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 غزل عاشقانه       
 

 شب است و ديده ی مشتاق را به در دارم
 حرام بادم اگر از تو چشم بردارم

 مباد بی غزل عاشقانه بنشينم
 شبی که چشم خودم را به سوی در دارم

 ه ننوشم؟ چگونه خوش باشم؟چگونه گري
 بگو که با غم تو چاره ای دگر دارم؟
 اگر به شوق تو جان را به هديه آوردم
 گمان مدار که از جان عزيزتر دارم
 بيا در آينه ی چشم های من بنشين

 به سر هوای تو از پيش، بيشتر دارم
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 برف               
 

 باردبرف می بارد و سنگين، سنگين می 
 نه چنان برف که ديدی، که چنين می بارد
 شب اين جاده چراغانی برف است هنوز

  می بارد)1(برف بی حوصله بر کوه و کتين 
 برف می بارد و در چشم درختان غوغاست

 آسمان هرچه که دارد به زمين می بارد
 که اين برف ز پا بنشيند: گفته بودند

 می بارد! نه چنان بود که گفتند، ببين
 بر کن سال دگر هم به زمستان برسيمص

 برف بر خانه ی ما بهتر از اين می بارد
 
 
 . کتين بر وزن کمين به زبان مازندرانی کنده درخت را می گويند)1(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        www.tabarestan.info                      29---ی هااين همه دلتنگ             
    
 

 

 
 
 

 آيينه ی تماشا        
 

 شبی که آينه ی ماه بود و من بودم
 برای از تو سرودن همه دهن بودم

  ی تماشا بودبه دست چشم من آيينه
 در آبشار نگاه تو خيره من بودم
 !کنار ياد تو ای يادگار زيبايی

 پر از شکوفه، پر از بوی نسترن بودم
 سکوت بود و صدای زلال نم نم اشک
 و در خيال خودم با تو در سخن بودم

 تو چشم های خودت را به من نمی دادی
 و من ز دست تو در کار سوختن بودم
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     لبخند در کنج قاب
 

 يک کيلو انگور و انجير، يک کيلو سيب و گلابی
 يعنی، نگاه زنم را ديگر ندارم جوابی

 اسباب بازی گران است: با کودک خويش گفتم
 !شب رفت بايد بخوابی: تا خواست گويد چه، گفتم

 در گوشه ی خانه ی من تصوير من خنده می کرد
  در کنج قابیتنها برايم همين ماند، لبخند

 خوابيدم و صبح سر زد يک صبح بی گاه، نا گاه
 گفتم به خورشيد آيا بايد دوباره بتابی؟
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      آرزوهای يکدست
 

 يک مرد بر خاک افتاد، يک مرد از پشت زينش
 چون يادگاری به جا ماند بر خاک نقش جبينش

 دستش به يک سو فتاده، پايش به يک سوی ديگر
 ر را باز برداشت چشمش دوان سوی زينششمشي

 آن آرزوهای يکدست در چشمهايش شکستند
 ويرانه ای ماند بر جا از کوه و از سرزمينش

 کفتارهای گرسنه در پيش نعش نگاهش
 لختی نشستند و ديدند خورجين و نان جوينش

 با کولی باد آمد ابری سياه و عطشناک
 باران يکريز باريد شد محو نقش جبينش
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 رزوهای کهن       آ
 

 سال نو شد مانده ام با آرزوهای کهن
 گوييا افتادم از چشم بهار خويشتن

 دشت و صحرا را ببين در خشکسالی مانده اند
 دست من خالی شد از بوی صفای نسترن
 سرد سردم شد هوا طبل زمستان می زند

 غنچه خاموش است و لب بست از شکوفايی چمن
 ختان در مسير بادها قد می کشمچون در

 مانده زخم زوزه های بادها بر دوش من
 اينجا بهاری نيست، نيست! ای پرستو بازگرد

 در هوای ماست جاری بوی پرواز زغن
 –ياد باد–ياد باد آن روزگاران بهاری 

 چون درختان من لباس تازه می کردم به تن
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 مثل عصايش تکيده    
 

 يد از راه مردی، دلتنگ، نوميد، خستهمی آ
 مثل عصايش تکيده، مثل غرورش شکسته
 يک آسمان ابر دارد، در چشمهای سياهش
 پايش توانی ندارد، رنگش به زردی نشسته
 در سايه ها می نشيند با دستمالی که دارد

  دسته دسته–نه عرق–می چيند از گونه هايش گل 
 رگردب! می آيد اما دل او می گويد ای مرد

 !بگذار بيهوده رفتن، برگرد ای مرد خسته
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  در فصل بی دريغ شکفتن  
 

 آخر چه شد که اين همه نامهربان شدی
 آن شدی! چيزی که خوش نداشتم ای دوست
 چشم مرا به داغ نگاهت نشانده ای
 مثل غروب در نفس من روان شدی
 ما را نمی بری به تماشای خويشتن

 چشم مرا شوکران شدیتنگ بلور 
 آخر مرا به خاک غريبی نشانده ای
 خود چون پرنده هم سفر آسمان شدی
 چون شب سياه پوش نگاه تو مانده ام
 روشن ترين چراغ شب ديگران شدی

 –سفر بخير! آه ای گل هميشه بهارم
 پرپر ز چشم شور کدامين خزان شدی؟
 در فصل بی دريغ شکفتن، چه حيف شد

 زدن، بی زبان شدیلب بستی از جوانه 
 همراه باد رفته ای از يادهای زرد

 با آن همه نشانه چنين بی نشان شدی
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 دلم را ببر  
 

 دلم را، دلم را، دلم را ببر
 به هرجا که می خواهی آن جا ببر
 دلم را از اين کوچه ی بی عبور

 به آبی ترين شهر رويا ببر
 مگر آفتابی شود چشمهام

  سوی آسمانها ببر مرا آن
 کويرانه با خويشتن زيستم
 نگاه مرا سمت دريا ببر
 گرفتار امروز مردابی ام
 شبانه مرا سوی فردا ببر

 بی من مرو! کجا می روی عشق؟
 بمان با دلم يا دلم را ببر
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 مهربانی  
 

 چه شد با من، چه شد آن مهربانی های ديرينت؟
 د دگر لبهای شيرينتبه روی من نمی خند

 تو در آن سوی و من اين سوی پرچين بلند تو
 نگاه خسته ی من را ببر آن سوی پرچينت
 نگاهت سر نزد از پشت پلک مهربان تو

 !چه رازی هست پنهان در غروب چشم غمگينت؟
 تماشايی است با يادت بلور اشکهای من

 نمی پاشد به پای عشق من اشک بلورينت
 شم سر به راهت کو؟صدای آشنايت کو و چ

 نمی آيد به سمت جاده ی من پای سنگينت
 سفر خوش باد، حرکت کن برو هر جا که می خواهی

 که من خو می کنم بعد از تو با رويای رنگينت
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      با صدای پای هم 
 

 من و تو بال در بال نسيم صبح دم رفتيم
 تمام جاده را با چشمهای شاد هم رفتيم 

 خش خش آهسته ی پايی نمی آمدصدای 
 از اين پس کوچه های سرد و خالی از قدم رفتيم

 
 من و تو متهم بوديم در آيينه رقصيديم
 چه بد شد با تمام بی گناهی متهم رفتيم

 تمام آسمان در چشمهامان بود و می خوانديم
 اگرچه خستگی نگذاشت ما را، بيش و کم رفتيم

 يشغريبانه گرفته دست لرزان نگاه خو
 با صدای پای هم رفتيم" دو سرگردان، دو بی کس" 
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 آيينه ی مزار     
 

 درخت بودم و يکباره برگ و بارم ريخت
 شکوفه ها همه از چشم شاخسارم ريخت

 !صفای خاطرم ای آفتاب صبح بهار
 برای توست اگر اشک انتظارم ريخت
 کنار خستگی ام، های های گريه ی من

 مه شد و از لب سه تارم ريختتمام نغ
 چگونه بغض مرا سير باغ بگشايد؟

 طراوت از رگ گلهای نو بهارم ريخت
 کنار گور دلم، خويش را صدا کردم

 چه اشکها که بر آيينه ی مزارم ريخت
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 رودخانه در چشم     
 

 بهار می رسد از راه، خسته، گرد آلود
 وی سبز سرودنه شور چلچله دارد نه ب

 –آه سفر کرده ی هميشه ی من–پرنده 
 چگونه پَر بگشايد در اين هوای کبود

 !چه رودخانه که در چشمهای من جاری است
 پُر است گوش من از ناله ی شبانه ی رود

 مرا نشاند به داغ تمام لاله رُخان
 که روزگار چنين بود با دلم تا بود
 !به همدگر نرسيده نگاه کن ای گل

 های من و توست سايه ی بدرودبه چشم
 چه روزگار خوشی بود، خوب يادم هست

 که زير سايه ی گل چشمهام می آسود
 دگر به سمت تماشای گل نمی روييم

 پُر است از شب و باران نگاه داغ آلود
 اگرچه ماند دلم در قلمرو پاييز

 بر تو، بر تو باد درود! بهار سوخته ام
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 سمت بهار       
 
 ت بهار پنجره ای وا نکرده ايمسم

 فرصت گذشت و باز تماشا نکرده ايم
 در سايه، در غبار، غريبانه زيستيم
 فکری به حال خويشتن اما نکرده ايم

 خون بهار را به تماشا نشسته ايم
 يادی ز بی گناهی گلها نکرده ايم
 با غربتی به نام قفس خو گرفته ايم

 وا نکرده ايم–حتی برای تجربه پر 
 ينه های روشن امروزمان شکستآي

 کاری که بود درخور فردا نکرده ايم
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 آيينه زار ياد      
 

 !چه در آيينه می بينی؟ که حيران مانده ای، ای مرد
 کدامين داغ در آيينه زار ياد تو گل کرد؟

 تماشا می کنی خود را، تماشايی شدی انگار
 !يی نداری، مردبدين بی دست و پايی ها، تماشا

 ببين خاموش می گريد نگاه سر به راه تو
 ولی مانده ست بر لبهات نعش خنده های زرد
 ببين در حجم دلگير قفس ديری است جا ماندی

 نداری نوبت پرواز، در اين آسمان سرد
 آيينه را بشکن! فريبت می دهد آيينه، ها

 نه، اين آيينه را بگذار با آن مردم بی درد
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 تصوير حيرانی     
 

 يک مست در شهر می گشت، با خالی کوله بارش
 در غربت جاده می ريخت زخم از گلوی سه تارش

 مثل تمام غريبان، با سايه اش حرف می زد
 در جستجوی چه بوده ست، چشمان آيينه وارش؟

 دستش به دست جنون بود چشمش پُر از بوی خون بود
 بر شانه ی بی قرارشسر کاسه ای سرنگون بود 

 با دستهايش ورق خورد تصوير حيرانی او
 می رفت تنهای تنها، اين جاده را با غبارش

 او ماند و پرواز خونين، بال و پرش ريخت در باد
 تنها برايش همين ماند از آسمان و بهارش
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 نگاه خسته     
 

 نگاه خسته ی من ماند و راه دور و دراز
 يده سر زد و راهم نمی شود آغازسپ

 دوباره اين من و اين آسمان سرب آلود
 دوباره اين من و اين بالهای بی پرواز
 پُر از سکوت نشستيم و اشک نوشيديم
 در اين کوير که خشکيد چشمه ی آواز

 چو در خودت نتوانی سفر کنی با خويش
 در اين هوای مکدر همه بسوز و بساز

 اميزم؟چگونه با نفس سرد شب ني
 که نيست هيچ دردی رو به سمت فردا، باز
 هنوز جاده ی بی انتهای من جاری است

 کجاست پای عبوری در اين نشيب و فراز؟
 !ای صداقت محض! عزيز خاطرم ای عشق

 بيا به همرهی اين نشسته در آغاز
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 هم سفر     
 

 دارد اگرچه چشم تو بوی سفر مرو
 بی خبر مرو! آه ای هميشه هم سفرم

 با اين هوای سرد و غريبانه ام بساز
 با من بمان، به سمت هوای دگر مرو
 !در چشمهای من بنشين، مهربان من

 مبر مرو! جان منی و جان مرا، ها
  گريه های دلم را نديده ای–دور از تو–

 آوردمت به دست به خون جگر مرو
 سفر بخير : آتش گرفتم و به تو گفتم

 قدرم شعله ور، مروديگر مخواه اين 
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   ...زندگی يعنی    
    
 

 به حسين صمدی عزيز                        
                                                       اميد که خود را بازيابد

 
 

 می روی،اما به سمت آسمان ديگری
 تماشای مرا هم می بری؟! مهربان من

  ديگر است" بهشتی" بودی آن طرف ترهاگفته 
 نيست آن سوی تماشايت بهشت بهتری
 بوی پرواز تو دارد آسمان شهر من

 بال و پر وا کن که در اينجا پر از بال و پری
 زندگی يعنی کنار آينه تنها شدن

 بی تو در آيينه من می مانم و چشم تری
 با کدامين چشم بنشينم به پای ياد تو؟

  وقتی چشم من را می بریبا کدامين چشم؟
 ترسم از آن است در آيينه خود را بشکنی
 .ترسم از آن است بگذاری وطن را بگذری
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 کوله بار داغ       
 

 چون چتر شاخه های درختان روبرو
 مانديم زير تهمت باران روبرو
 آخر نشسته ام به تماشای داغ گل
 آخر رسيده ام به زمستان روبرو

 اين همه زردی کشيده امپاييزوار 
 تا پُرشوم ز بوی بهاران روبرو

 ديگر چگونه قد نکشد اين گياه هرز؟
 وقتی شکست اين همه گلدان روبرو
 !آه ای بهار گمشده ی بی نشانه ام
 لختی بيا به باغ گل افشان روبرو

 من با زبان پای خودم حرف می زنم
 با ريگهای گرم بيابان روبرو

 شت سر وزيدشمشيرهای شعله ور از پ
 خون دلم چکيد به ميدان روبرو

 مثل غروب می روم از کوچه های شهر
 با کوله بار داغ شهيدان روبرو
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 راز بلند دعا  
 

 خالی است از عبور صدا کوچه هايتان
 کجاست شعله ی سبز دعايتان؟! مردم

 دلتنگ مانده ايد، نه چون سنگ مانده ايد
 دست و پايتانکاری نمی کند دل بی 

 در آسمانتان شبح سنگ می چرد
 حتی پرنده پر نزند در هوايتان

 ترسم که جاده را نگذاريد پشت سر
 با لرزشی مدام که دارد عصايتان
 چشمی برای ديدن فردايتان نماند
 مانديد با ملال شب دير پايتان

 آواز عاشقانه تان ذرّه ذرّه ريخت
 بر خاک سرد جاده ی بی انتهايتان

  است در نگاه شما بوی غربت استديری
 ))حکايت مهرو وفايتان((کو آن همه 

 تا بشکند طلسم شب انتظار را
 کجاست راز بلند دعايتان؟! مردم
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    سلام! مادر    
          

 به دوست شاعرم رحمت االله حسن پور           
 ين جنازه مادرش می گريستکه بر بال                                       

 
 سلام کودک آن سال های دور! مادر

 پيری است خسته، خسته نشسته کنار گور
 مانده است در صدايش يک آسمان ملال
 مانده است روبرويش يک آسمان کور

 مانده با دريچه ی غمگين روبرو
 مانده است در حوالی شب های بی سرور
 چشمش به رنگ خستگی دست های توست

 او نماند توانايی عبوردر پای 
 بعد از تو مثل بيد نشستم به راه باد

 کو آن همه صلابت و کو آن همه غرور؟
 کجاست بوی صدای نجيب تو؟! مادر
 کجاست خنده ی آن سال های دور؟! مادر

 تا بشکفم دوباره به بوی بهار تو
 تقويم چشم های ترا می کنم مرور
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       شعر نا تمام
              

 به محمد علی بهمنی         
 شاعر غزلهای مهربان                                     

 
 بسيار خسته ام من و بسيار خسته ام
 مثل درختهای پر از بار خسته ام
 مثل صدای پنجره ی روبروی باد
 مثل سکوت مبهم ديوار خسته ام

 مثل غرور زخمی خود در غروب شهر
 وار خسته اممثل صدای ريزش آ

 ديری است در حوالی ابهام خود گمم
 مثل عبور درهم پرگار خسته ام
 چون آفتاب ساده ی پاييز روبرو

 چون ماه در محاق شب تار خسته ام
 حتی پرنده ای ننشيند کنار من

 چون چله های خشک سپيدار خسته ام
 مانده است بر بلور لبم شعر ناتمام

 مکرده است چشمهای من اقرار، خسته ا
 سنگين شده حضور شب سرد و بی چراغ
 از شب که ماند اين همه بيدار خسته ام

 !آه ای طنين پای تو در جاده ماندنی
 برگرد بی صدای تو بسيار خسته ام
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   اندوه پنهان
 

 با خودم بگذار و از اندوه پنهانم مپرس
 اشک من بين از ملال غربتستانم مپرس

  صدای پای خويشوحشتم بين، می گريزم از
 کولی بادم در اين صحرا و سامانم مپرس
 از تمام خويش دور افتاده ام، نوميدوار
 لنگ لنگان می روم از آتش جانم مپرس

 باز گرد–!ای سايه ی من–!آه ای همراه من
 می روم تنها و از طول بيابانم مپرس

 دست دل در دست من تا نا کجاها می روم
 .انم مپرسدر غروب جاده از چشم گل افش
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 در فريب رنگها     
 

 باز گم شد چشمهايم در فريب رنگها
 مانده ام در ازدحام لعنت نيرنگها

 آسمان خالی است از بوی زلال بالها
 می کند پرواز سر در گم صدای سنگها

 ريخته در چشمهايم زحمت آوارها
 مانده در گوشم ملال نفرت آهنگها

  سراغم را مگر اندوه هاکس نمی گيرد
 کس نمی پرسد ز حال من مگر دل تنگها

 جاده های روبرويم از نفس افتاده اند
 باز ماندم از قدمهای خودم فرسنگها
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        سايه ی دلتنگی
 

 کيست اين افتاده از پايی که همراه عصايش 
 در غروب کوچه می گردد به دنبال صدايش؟

 ر سرد سايه ی دلتنگی خويشمی نشيند زي
 بار زخم خستگی ماند و غرور شانه هايش

 در نگاهش بود طرح مبهم بدرود پيدا
 بی صدا می رفت و من دستی تکان دادم برايش

 
 

 زير بارانی که می باريد او آهسته می رفت
 زير بارانی که می باريد گم شد ردّ پايش
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  روآيينه های روب 

                
 به مردم مهربان روستای گالشکلا            
 

 در کوچه های شهر گم کردم صدايم را
 دستی نمی گيرد غريب دستهايم را
 مبهم شدند آيينه های روبروی من
 اشباح می پايند سمت ردّ پايم را

 هويی نمی ريزد ز لبهای کبود من
 گوشی نمی پايد غرور های هايم را

 ن ماندم، شکستم، ريختم، آخردر خويشت
 از ياد بردم آن همه پروازهايم را

 دلتنگ راه افتاده ام در کوچه های سنگ
 در دست دارم دست لرزان عصايم را
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        سردار
 

 با دست و پايی شکسته از اسب افتاد سردار
 شمشير، شمشير مستش مانده است در زير آوار

 ، رم کرد اسب سفيدشاو ماند و تاريکی محض
 پيشانی اش را نهاده است بر شانه ی سرد ديوار

 با چشمهای برهنه، تصوير خود را ورق زد
 جوشيد خون از نگاهش، آيا چه ديده است سردار؟
 او ماند و يک آسمان درد، يک آسمان پر از گرد
 او ماند و آيينه ای زرد، او ماند و تا دورها تار

 اش را تکان دادبا زخمی دستهايش، پيشانی 
 رفتم خداتان نگهدار: با اسب و شمشير می گفت

 خاموش بود و نگاهش با روبرو حرف می زد
 اندوه سنگين خود را با کوه می گفت انگار

 مثل غبار بيابان در غربت جاده گم شد
 در امتداد نگاهش می ريخت باران بسيار
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 شب جاده       
 

 ی نيستدر شب جاده صدای قدم مرد
 خبر از زمزمه ی مستی شبگردی نيست
 !مرد و مرکب چه غريبانه به خاک افتادند

 عرصه خالی شد و هی های همآوردی نيست
 ماه خاموش شد و شب به تماشاست هنوز
 گريه حتی نتوان کرد که هم دردی نيست
 آن طرف تر چه کسی گفت تماشا دارد؟

 آن چه برخواسته از دور به جز گردی نيست
  اين حوصله ی تنگ و من و راه درازمن و

 خسته می آيم و در دست ره آوردی نيست
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    شبخوانی شهر
 

 ديشب از خلوت يک کوچه ی بارانی شهر
 رفته بودم به تماشای چراغانی شهر

 دور ميدان شبحی بود که سوسو می زد
 دلم از هول فرو ريخت به ميدانی شهر

 ی دور مرا می کاويدماه از آن فاصله 
 چشم من بود و تماشای پريشانی شهر
 می رسيد از پس ديوار غبار آلوده

 ناله ی تلخ و غريبانه ی زندانی شهر
 مثل آيينه ترک خورد، فرو ريخت به خاک

 بوی يکرنگی و گلبانگ مسلمانی شهر
 !آن طرف تر گل شب بو چه تماشايی داشت؟

 بود انگار پر از گريه ی پنهانی شهر
 ثل يک سايه ی مرموز به راه افتادمم

 کوچه در کوچه به همراهی شبخوانی شهر
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 نگاه تر   

                            
 به کودک گريان کوچه های گوراژده        
 

 !دلم به حال دلت سوخت ای کبوتر ناز
 کدام پنجره باز است تا کنی پرواز؟

 هی نيستدر آسمان شب تو چراغ ما
 تو مانده ای و شب آسمان بی آواز
 ببند پنجره، در کوچه باد می تازد

 ببند پنجره، کوچه است زير پای گراز
 ز پشت پنجره چشمی تو را نمی کاود
 کنار اين همه تنهايی ات بسوز و بساز

 مگر نگاه ترت را ز خاک بردارد
 کسی نمی رسد از جاده های دور و دراز

 ام مه گم شداگرچه چشم تو در ازدح
 دوباره فصل نگاه تو می شود آغاز

 
 

 تو چکه چکه چکيدی و روزگار نديد
 !دلم به حال دلت سوخت ای کبوتر ناز
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   ترانه ی نان
 

 است) ع(آيينه ی تجلی ذات خدا علی
 علی است) ص(ديوان عشق را غزل مصطفی

 درويش را بگو که جهانت به کام باد
 م بی دست و پا علی استچون دستگير مرد

 گرفت... آن کو نشان سروری از انّما 
 علی است... در دست داشت رايتی از هل اَتی

 اسرار عاشقانه ی او را ز چاه پرس
 همسايه ی هميشه ی خون گريه ها علی است

 زنبيلی از ترانه ی نان روی دوش اوست
 آن که می رود همه شب بی صدا علی است! ها

 نبود آن که کشته شد) ع(من منکرم حسين 
 تاريخ ساز حادثه ی کربلا علی است
 تا آفتاب سر زند از کوه دوردست

 همواره ذکر مردم آزاده يا علی است
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 تنهايی       
 

 چه خواهد کرد بی چشم تو اين آيينه بر ديوار؟
 چه خواهد کرد اين آيينه بی چشم تو با زنگار؟

 د برو، اماصدای پای غمگين تو می آي
 پرم از جستجويت در ملال کوچه و بازار
 مگر تنهايی ام را پر کنم با چشمهای تو 
 برو اما نگاهت را در اين آيينه جا بگذار

 تو رفتی آن همه پروازهای من به خاک افتاد
 تو رفتی آسمان را برده ای با بال خود انگار
 کنار ياد تو من دست و پا گم کرده را مانم

 ه سنگين تو شد بر شانه ام آواراندو! ببين
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      !       ديدم چه تلخ
 

 به شهيد بزرگوار                      
  علی اسماعيل نژاد                                           

 
 نعش غريبی که سر نداشت! ديدم چه تلخ

 فرصت گذشته بود و تماشا ثمر نداشت
 بودم وآيينه بود و منکنجی گرفته 

 آيينه ای که لحظه ای از خود خبر نداشت
 سر را به زانوان غريبی گرفته بود

  آه، غريبم که سر نداشت–چه گفتم–سر را 
 در دست خويش، دست پر از آرزوی خويش

 جز لخته های خون زلال جگر نداشت
 در ازدحام آتش پاييز مانده بود

 مثل درخت سوخته ای برگ و بر نداشت
 گل کرد در زلال تماشای آسمان

 اما به خاک مانده ی من بال و پر نداشت
 

 ای رفته تا هميشه صدای تو ماندنی است
 صدايت اثر نداشت؟: آيا که بود گفت
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                 بی نشان 
 با ياد و نام همه ی شهيدان عزيز                 

 
 چشمهايم در مزار آباد ياران گم شده است
 آفتابم در شب سرد زمستان گم شده است
 در مزار آباد ياران به خون آغشته ام

 هر چه با خود داشتم، چون چشم آسان گم شده است
 می نشينم گوشه ای و خاک را بو می کنم
 پيرهن تنها برايم مانده و جان گم شده است

 با کدامين چشم بنشينم به پای يادتان؟
 م شده استاشکهايم دانه دانه در بيابان گ

 مثل اندوهم غريب و بی نشان افتاده ايد
 ديگر صداتان گم شده است! ای به خاک افتادگان

 پای بر گشتن ندارم راه را گم کرده ام
 ردّ پايم نيز در انبوه باران گم شده است
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     بهار معطر
 

 آمد بهار و سايه ی گل نيست بر سرم
 ظرمخالی است از شکوفه ی نارنج من

 پاييز وار می رسی از جاده های دور
 !بر تو چه رفته است، بهار معطرم

 ديگر به سمت کلبه ی خاموش من نريخت
 بوی صدای آبی بال کبوترم

 با سروهای سر به گريبان روبرو
 ماندم کنار خالی جای برادرم

 با ديدن شکوفه ی گل های دور دست
 دخترم: آمد کنار پنجره و گفت

 ری؟ تلخ گفتمشهنوز منتظ! بابا
 تا بشکفيم منتظر سال ديگرم
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  ال ؤس     
                    

     بر بالين جنازه ی برادرم                                                                
 محمد–                                           

 
 اه تو نيستآمدی، اما چرا پای تو همر

 های جاده پيمای تو همراه تو نيست چشم
 های مرا از شانه ام تا تکانی خستگی

 دست، اين همسايه ی پای تو همراه تو نيست
 ديدمت اما نگاه تو به سويم پل نبست
 باغ لبخند شکوفای تو همراه تو نيست

 چون درختان خزان آلوده، افتادم به خاک
 نيستمی رسی، حتی تماشای تو همراه تو 

 در نگاه من نشستی پس سلام تو کجاست؟
 های تو همراه تو نيست ببخشايم که لب! ها

 آمدی، اما دلم می گويد اين تو نيستی
 هيچ از پنهان و پيدای تو همراه تو نيست
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  با چشمهای من        
 

 راه را گم می کنی با چشمهای من برو
 پای من بروپای تو خسته است، بگذارش، به 

 آسمان را کم تماشا کن فريبت می دهد
 بشکن اين آيينه را، با چشمهای من برو

 اشک من ماند و ملال جاده ی خاموش من
 در نگاه من نشين با های های من برو
 سنگ های جاده حتی آشنايان من اند
 پس تو تنها نيستی با آشنای من برو

 جاده ی متروک می خواند عبورم را هنوز
 وا ماندم از رفتن، به جای من برو! نعشق م
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 گفتی برو   
 

 آن جا نشسته بودی و رويت به ما نبود
 در ازدحام چشم تو بوی وفا نبود
 من بودم و کبود بيابان روبرو

 گفتی برو و رفتم و اينم سزا نبود
 آن روز ها که پای من از کار مانده بود

  عصا نبوددر دست های خستگی من
 باری، تو مثل آينه ای روبروی من 
 تنها نشسته بودی و در تو صدا نبود

 
 

 از ياد می روند غريبانه عاشقان
 .اين رسم ما نبود! ای روزگار گم شده
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 !صدايت می کنم ای عشق    
 

 به پايان آمدم اما پُرم از حسّ يک آغاز
 ببين اعجاز! هامن و اين پای لنگ و جاده و شب، 

 بيابانهای روياگونه را در خويش پيمودم
 دويدن های من آيا چه حاصل داشت از آغاز؟

 مپرس از من چه می جويی در اين بيهوده رفتن ها
 دلم ديری است گم شد در زلال بوی بکر راز
 از اين سير و سفرها کو نصيب چشمهای من؟

 به پايانی سياه افتاده ام با چشمهای باز
  در ملال سايه ی راه دراز خويشنشستم

 اين گم گشته را بنواز! صدايت می کنم ای عشق
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 دلتنگی         
 

 دلم در دست دلتنگی است امشب
 تمام لحظه ها سنگی است امشب

 ز بس خون از نگاهم ريخت بر خاک
 در و ديوار شب رنگی است امشب

 
 

 …غمت را
 ا ريختشب آمد صبح را از چشم ه

 غمت را در دل من بی صدا ريخت
 دوباره پلک های تو تکان خورد
 تمام خستگی های مرا ريخت

 
 

 …تو اما
 به دنبال تو راه افتادم امشب

 به دست اشک و آه افتادم امشب
 تو اما دامن از من وا کشيدی

 به چاه افتادم امشب! چه می بينم
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    چراغ ماه

 
  دستغريب و خسته، دست آه در

 نگاهی ساکت و گمراه در دست
 بيابان در بيابان سايه در چشم
 تو می آيی چراغ ماه در دست

 
 

 ...من و دل
 من و دل خسته و خاموش رفتيم
 از اين شب های بی آغوش رفتيم

 ميان راه، از پا افتاديم
 گرفته نعش خود بر دوش رفتيم
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 !     دل ای دل
 

 !ای دل بی دست و پايم! دل ای دل
 چه می جويی تو در آوازهايم؟
 من امشب در کنار بستر خويش

 غم دلتنگی ام را می سرايم
 
 

 !ای دل بی دست و پايم! دل ای دل
 بزن حرفی، بخوان شعری برايم

 قلم از دست لرزان من افتاد
 لطفی ندارد شعرهايم! ببين

 
 

 !ای دل بی دست و پايم! دل ای دل
 نون دارد صدايمبوی ج! ببين

 سرم افتاد بر خاک غريبی
 دلم مانده است زير دست و پايم

 
 

 !ای دل بی دست و پايم! دل ای دل
 به همراه تو می خواهم بيايم
 اگر از پا نشستم در هوايت
 به دنبال تو می آيد عصايم
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 !ای دل بی دست و پايم! دل ای دل

 !پا در هوايم! بيابان گرد من
 ی بی تو رفتندر کوچه ها! ببين

 غمت ماند و غرور شانه هايم
 
 

 !ای دل بی دست و پايم! دل ای دل
 چه بد شد، گم شدی در های هايم

 مرا مثل کتابی کهنه بستی
 نخواندی تا به آخر ماجرايم
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 بيابان خاکستری   
 

 دست در گردن عصا
 از بيابان های برهنه می آيی

 تنها
 رويای رهگذران

 سمت چشم های غريب ترا می کاود
 به تابلويی می رسی

 که رهگذران شکسته را
  نمی خواند–                      

 تو می ايستی
 دست در گردن عصايی

 پوک–  
 چشم هايت را می کاری

 و زل زده
 بيابان خاکستری را
  سفر می کنی–                        

 ناگهان
 سنگ ها می رويند

 تی پر از سفر نا تمامو تو با دس
 جاده را

 با غروب تنها می گذاری
...         
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        و روز
 

 و روز... 
 ادامه ی راز بلند نگاه توست
 آن گاه که پلک می گشايی

 آيينه ها
 دسته دسته به پيشواز چشم تو می آيند

 سبزه زار پيراهن تو
 چراگاه پرندگانی است
  دلتنگ−که با عبوری دلتنگ 

 آسمان را مرور می کنند
 انبوه زلال تو
 فرصتی است

 برای آسمان و آبی هايش
 و تو

 همچنان ايستاده ای
 بر شانه های نجيب خاک

 و تقويم روزها را
 با سرانگشت خورشيدی ات

  ورق می زنی–                      
 حتی روز نپايد

  مهم نيست–                      
 که شب

  گيسوان توستادامه ی راز بلند
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     سنگ
 

 سنگ
 سنگ نيست

 غم خاموشی است
 که سمت پرواز را
 به زخم می نشاند

 
 

 سنگ
 سنگ نيست

 پرواز سرنگونی است
 از خاک

  تا پرنده−               
 
 

 سنگ
 سنگ نيست

 جسارت کودکانه ای است
 که صدای پرنده 
 با آن می شکند

 
 

 سنگ
 سنگ نيست

 کهنه حکايتی است
 در اوراق گورستانکه 

  خواندنی است−                 
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 انتظار       
 

 با چراغ شعر خويش! امشب ای شب
 جستجو دارم به باغ شعر خويش

 چشم خواهم ريخت در گيسوی گل
 جستجويش می کنم در بوی گل
 می نشانم من به راهش چشم را
 می کنم نذر نگاهش چشم را
 کوچه کوچه می روم دنبال او

  زنم پر با صدای بال اومی
 ای سرانگشت تو معنای بهار
 بی تو حيران چشم گلهای بهار
 ای صدای مهربان در يادها
 کوهی از غم ماند با فرهادها
 ای صدای مهربان روزگار

 گل کن از سر شاخه های انتظار
 گل کن از آيينه های روبرو

 گل کن از صبح و صدای روبرو
 ای لب تو سلسبيل عاشقان

  تو دليل عاشقانچشمهای
 بی تو آغوش تماشايم تهی است

 از صدای عشق، لبهايم تهی است
 بی تو اندوه جهانی با من است

 سقف سرد آسمان بی روزن است
 بی تو مثل باد بی سامان شدم

 در غروب دشت سرگردان شدم
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 در غروب دشتهای روبرو
 آستينم ماند و اشک گرم پو

 باز ما مانديم و اين گرد و غبار
 فراسوها نمی آيد سواراز 

 ببار! آه ای اشک زلال من
 در غروب کوچه های انتظار

 
 

 شور شيرين در من است! امشب ای شب
 چشمهای من به سويش روشن است

 می رسد مثل بهار از کوچه ها 
 پاک خواهد شد غبار از کوچه ها

 گيرد از تنهايی گلها سراغ
 می شود هم صحبت اندوه باغ

 ر منچشمهای مست دارد يا
 آسمان در دست دارد يار من
 با غرور روشن آواز خويش

 می رسد با ذوالفقار ناز خويش
 
 

 آه ای بالا بلند نازدار
 مانده ام دلتنگ چون سيم سه تار

 کاش برداری و بنوازی مرا
 بر لب آواز اندازی مرا

 مانده ام در خويش و بی حاصل شدم
 چون معّمای جنون مشکل شدم
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 ....بگو ساقی        
 

 !شب آمد باز دلتنگم خدايا
 !چنان سازی بد آهنگم خدايا

 من و در چشم شب تنها نشستن
 من و در سايه ی غم ها نشستن
 چه شد آن مهربانی های ديرين؟
 رفيقی، هم زبانی های ديرين

 بی قراری ها مرا کشت! خدايا
 شب و اختر شماری ها مرا کشت
 زبه پای گريه می سوزم شب و رو
 همه سوزم، همه سوزم، همه سوز

 
 کيم؟ مست بيابان گرد اين شهر
 و تنها عاشق پر درد اين شهر

 چرا مستی فراموش است اين جا؟
 چراغ باده خاموش است اين جا؟
 بگو ساقی، بگو با من کجايی؟

 »مرا با توست چندين آشنايی« 
 پر از دلتنگی ام، لبريز دردم

 شرابت، سرد سردم! چه شد ساقی
 وان با من سرود زندگی رابخ

 به جنبش آر، رود زندگی را
 چرا ساقی نمی گيرد سراغم؟
 چرا خاموش شد چشم چراغم؟
 چرا خوبان سر ياری ندارند؟
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 و کاری جز دل آزاری ندارند
 صفايی نيست ديگر آسمان را

 کم رها کن آشيان را! پرستو
 برو در خلوت خود ناله سر کن
 پر و بالی بزن، در خود سفر کن
 بگو ساقی، بگو با من کجايی؟

 »مرا با توست چندين آشنايی« 
 بيا کن مست مست مست ما را
 و در کار جنون پا بست ما را
 دلی اندازه ی دريا به من ده

 سری شوريده، بی پروا به من ده
 من و عشق از ازل زاديم با هم
 چنان شيرين و فرهاديم با هم
 سرم افتاده در پای جنون باد

  خوبان غرق خون باددلم با ياد
 شب، امشب يار من باش! بيا ساقی

 چراغ ديده ی بيدار من باش
 آن باده ی مرد افکنت کو؟! بگو
 آن لطف های با منت کو؟! بگو

 
 

 !شب، امشب باز دلتنگم خدايا
 !چنان سازی بد آهنگم خدايا
 چرا بايد دلم تنها بسوزد

 ميان شعله ی غم ها بسوزد
 با منماند » بابا«چرا اندوه 

 هوای گريه تنها ماند با من
 چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی

 که يکسر مهربانی دردسر بی
 اگر مجنون دل شوريده ای داشت

 دل ليلی از او شوريده تر بی
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 بگو ساقی، بگو با من کجايی؟

 »مرا با توست چندين آشنايی« 
 بيا بر روزگار هم بگرييم
 غريبانه کنار هم بگرييم

 ساغری سرشار ديگربيا با 
 مرا بی خود کن از خود بار ديگر
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